
اخـــاق و کارآمـــدیِ 
نظــــــام سـیاســــــی
اگــر دو شــاخص مهــم کارآمــدی را »رســایی« و 
»ســازواری« بدانیــم1، می‌تــوان از ارتبــاط مســتقیم 
اخــاق و کارآمــدی ســخن گفــت. ایــن دو شــاخص 
بــه معنــای درســتیِ عملکــرد‌ یــک مجموعــه بــه 
تنهایــی و همچنیــن در ارتبــاط بــا دیگــر اجزاســت. 
ارتبــاط مناســب بــا دیگــر اجــزا بــه معنــای رصــد 
مــداوم شــرایط و امکانــات و تطبیــق بــا تغییــرات 
پیش‌آمــده اســت. آنچــه از ایــن دو واژه بــه ذهــن 
ــان  ــت؛ هم ــتی اس ــادل و درس ــود تع ــادر می‌‌ش متب

ــم.  ــار داری ــاق انتظ ــه از اخ ــزی ک چی
برقــراری  و  وســاطت  ویژگــی  بــا  اخــاق 
انعطــاف  عمــل،  و  اندیشــه  میــان  میانجی‌گــری 
لازم را بــرای ســازواری فراهــم می‌‌ســازد. چنانکــه 
و  ذهنــی  امــور  جنــس  از  نــه  اخــاق  می‌‌دانیــم، 
ــت و  ــه حال ــل، بلک ــس عم ــه از جن ــت و ن ــری اس فک
نوعــی خــوی، خصلــت، منــش یــا ویژگــی اســت. 
ــز، ‌یــک مجموعــه را ناکارآمــد  آنچــه بیــش از هــر چی

1. تعبیر دکتر علیرضا صدرا از کارامدی در کتاب: علیرضا صدرا، کارامدی نظام سیاسی و دولت 
جمهوری اسلامی ایران)1402(، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

نجمه کیخا
عضو هیئت علمی دانشــکده 
اقتصاد و علوم سیاســی دانشگاه 
بهشتی شهید 



ی  |  
مد

ـارآ
 کــ

اره
در ب

می‌‌ســازد، ایســتایی، رکــود، توقــف و جمــود اســت؛ امــا اخــاق بــا 
خاصیــت منعطــف و تغییرپذیــر خویــش، افــراد و مجموعــه‌ مرتبــط 
ــان  ــه بی ــی‌‌دارد. چنانک ــگاه م ــرورت ن ــدن و صی ــال ش ــان را در ح ــا آن ب
شــد، میــان افــراد و مجموعــه‌ درگیــر در آن، ارتبــاط اســت. بنــا بــه 
ــازمانی  ــردی و س ــداف ف ــدر اه ــر ق ــی، ه ــت اخلاق ــگل از دول ــر ه تعبی
بــه یکدیگــر نزدیکتــر گردنــد، آن مجموعــه اخلاقی‌تــر اســت2. نهایــتِ 
اخلاقــی شــدنِ دولــت وقتــی اســت کــه افــراد، همــان آمــال و آرزوهــای 
ــت ببیننــد و وحدتــی در  فــردی خــود را در اهــداف و برنامه‌هــای دول

فعالیــت هــای فــردی و جمعــی آنــان پدیــد آیــد. 
البتــه ایــن وحــدت هیچــگاه بــه معنــای هم‌ســان دیــدن همــه‌ی 
انســان‌ها نیســت. آن‌ســان کــه هانــا آرنــت می‌‌آمــوزد، اخلاقــی بــودن 
دولــت بــه معنــای دیــدن تمایــزات افــراد و بــه رســمیت شــناختن 
آن‌هاســت و ایــن بــه معنــای پذیــرش کثــرت در فضــای سیاســی 
و اجتماعــی اســت. بحــث از مشــارکت همگانــیِ افــرادِ جامعــه، در 
چنیــن فضایــی مطــرح می‌‌شــود و تنهــا بــا شناســایی‌ هویت‌هــای 
مشــخصات  از  یکــی  را‌  مشــارکت  می‌تــوان  اجتماعــی،  مختلــف 
حکمرانــی مطلــوب بــه شــمار آورد. ایــن پذیــرش بــه معنــای احتــرام 
ــی  ــخصه‌ی اصل ــه مش ــت ک ــهروندان اس ــه‌ی ش ــت هم ــظ کرام و حف

ــت.  ــی اس ــاق سیاس اخ
پــس از آرنــت، مباحــث زیــادی میــان اخلاق‌گرایــان درگرفــت کــه چــه 
نــوع اخلاقــی بیــش از همــه می‌توانــد چنیــن کرامتــی را پــاس بــدارد. 
اخــاق فایده‌گــرا -کــه تنهــا بــر افزایــش درصــد رفــاه و توســعه‌ی 
انســانی جوامــع متمرکــز اســت- تمایــز انســان‌ها را نمی‌‌بینــد و 
و  اقلیت‌هــا  از  زیــادی  بخــش  انســان‌ها  »اکثریــت«  بــر  تأکیــد  بــا 
گروه‌هــای متمایــز را نادیــده می‌‌گیــرد. اخــاق اختیارگــرا نیــز بــا تأکیــد 
2- دولت اخلاقی هگل در این کتاب به بحث نهاده شده است: اندرو وینست، نظریه های دولت، ترجمه ی حسین بشیریه، 

نشر نی.
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ــت  ــی و اهمی ــی خصوص ــاد و زندگ ــت در اقتص ــه دول ــدم مداخل ــر ع ب
ــر آزادی و رضایــت فــردی انســان‌ها، شــرایط جمعیــت  دادن صــرف ب
کثیــری از افــراد را بــه فراموشــی می‌‌ســپارد. برخــی اندیشــمندان، 
غ از نــوع مکتــب اخلاقــی منتخــب، اخلاقــی را کــه تنهــا بــر تک‌تــک  فــار
دیگــر  بــا  ارتبــاط  در  تنهــا  را  انســان  هــر  و  نباشــد  متمزکــز  افــراد 
انســان‌ها در نظــر گیــرد، مســیر درســت اخــاق می‌‌داننــد. از ایــن 
نظــرگاه، اخــاق تنهــا در ارتبــاط بــا دیگــران معنــا می‌‌یابــد و نمی‌تــوان 
ــه  ــاق، بلک ــا اخ ــه تنه ــت. ن ــخن گف ــری از آن س ــه دیگ ــه ب ــدون توج ب
شــکل‌گیری اجتماعــات انســانی نیــز بــه دلیــل ارتبــاط و نیــاز متقابــل 
افــراد بــه یکدیگــر اســت. بنابرایــن تعییــن چگونگــی مناســبات فــرد با 
دیگــری، اهمیــت اول فلســفه‌ی سیاســی و اجتماعــی خواهــد بــود. 
ــد،  ــن نمای ــباتی را معی ــن مناس ــد چنی ــر بتوان ــه بهت ــه‌ای ک ــر نظری ه
لِوینــاس،  بــود.  کارآمدتــر خواهــد  و چنیــن جامعــه‌ای  اخلاقی‌تــر 
چنیــن تصــوری از »دیگــری« داشــت و بــر ایــن اســاس »اخــاق« را 
نخســتین اولویــت فلســفه می‌‌دانســت، بــه گونــه‌ای کــه بــر معرفــت 

ــت. ــدم اس ــز مق ــق نی ــی و منط ــتی شناس ــی، هس شناس
مباحــث فضیلت‌گرایــانِ اخلاقــی در توجــه بــه تقویــت فضایــل 
انســانی و رفــع رذایــل آن، گامــی در جهــت تقویــت توجــه بــه دیگــری 
اســت؛ زیــرا غالــب صفــات اخلاقــی در ارتباط بــا دیگران معنــا می‌‌یابد، 
همچــون بخشــش، گذشــت، عفــو، دوســتی و عدالــت. وجــود اصلــی 
ــه  ــوان اوج توج ــام را می‌ت ــد اس ــی مانن ــرادری، در مکاتب ــون ب همچ
بــه دیگــری و درهم‌تنیــده شــدن حیــات فــرد بــا حیــات بــرادران دینــی 
ــون  ــی همچ ــلوک عرفان ــل س ــی مراح ــا برخ ــی ب ــه وقت ــت، ک او دانس
عشــق، فنــا، احســان و ... همــراه گــردد فوایــد بســیار افزون‌تــری بــرای 

جامعــه انســانی خواهــد داشــت. 
را  سیاســت  منظــر  از  اخــاق  بــه  نــگاه  شــیوه‌  فلاســفه  برخــی 
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بــه  ســاختند.  جدیدتــری  ســطوح  وارد  را  آن  و  ســاخته  شــفاف‌تر 
ــدرت،  ــت و ق ــه‌ی سیاس ــی در عرص ــر نگاه ــوع تغیی ــر ن ــا ه ــی ب عبارت
چشــم‌انداز اخلاقــی نیــز تغییــر می‌‌نمــود. آنــگاه کــه قــدرت، تنهــا 
در ســاختارهای سیاســی هم‌چــون دولــت محــدود می‌‌شــد، نــگاه 
اخلاقــی بــه سیاســت نیــز معطــوف بــه دولــت و چگونگــی ارتبــاط 
دولــت و جامعــه می‌‌گردیــد؛ امــا هنگامی‌‌کــه متأثــر از مباحــث فوکــو، 
ــای  ــی لایه‌ه ــده، تمام ــر و درهم‌تنی ــبکه‌ای فراگی ــون ش ــدرت همچ ق
حیــات را در می‌‌نــوردد و بــه تعبیــر لوکــس، بــر اذهــان و افــکار تمامــی 
‌انســان‌ها، قبــل از اینکــه 
عملــی انجــام دهنــد تاثیــر 
می‌‌نهــد، اخــاق سیاســت 
بــر  و  را چگونــه می‌بینــد 
چــه  سیاســت  عکــس؛ 
تصویــری از اخــاق دارد؟ 
از  فوکــو  تصویــر 
مضامیــن  بــا  قــدرت، 
فلســفه  وجودشناســانه‌ 
و  می‌‌آمیــزد  درهــم 
زیســت کنونــی و دریافــت 
وضعیــت  از  افــراد  آنــیِ 
موجودشــان را بــه مثابــه 
مــورد  متغیــر  مهم‌تریــن 
توجــه اخــاق و سیاســت آشــکار می‌‌کنــد. آنچــه در هــر لحظــه در 
اذهــان تک‌تــک انســان‌ها از قــدرت وجــود دارد، واقعیــت اخلاقــی 
قــدرت را برمــا خواهــد ســاخت. در ایــن دیــدگاه، دیگــر نمی‌تــوان 
ــت  ــه دوس ــع را ب ــت و جوام ــت نگریس ــه سیاس ــمیتی ب ــگاه اش ــا ن ب

ــازواری مــوجــود در کــارآمــدی را با  اگــر ســ
عنصر »دیگری« در اخلاق نزدیک نموده 
ــاد آوریــم  و دولـــت اخــاقــی هگل را بــه ی
که نظرگاه فــردی و جمعی را به یکدیگر 
نزدیک می‌‌سازد، اخلاقی بودن سیاست 
هــمــان کـــارآمـــدی خــواهــد بـــود. هــرگــاه 
سیاست، سعی در شنیدن صدای همه‌ی 
شهروندان و پاسخگویی بدان‌ها نماید 
و کارگزاران دولتی در تمامی ‌سطوح خرد 
و کــان، اهــداف فــردی خــود را هم‌راستا 
با اهداف اجتماعی نمایند و به فساد و 
بی‌قانونی گرایش نیابند، دولتی اخلاقی و 

کارآمد شکل خواهد گرفت.
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و دشــمن تقســیم نمــود. نظرگاه‌هــا از ســطح کلــی و کلان خــود، 
ــت.  ــرده اس ــزول ک ــتی‌تر ن ــر و دم دس ــر و عینی‌ت ــای خردت ــه حوزه‌ه ب
ــت  ــای کم‌جمعی ــک، اقلیت‌ه ــای کوچ ــرد، جنبش‌ه ــای خ جمعیت‌ه
زبــان  و  آمــده  بــه ســطح  و گروه‌هــای کمتــر دیــده شــده، همــه 
گشــوده‌اند. کثــرت مــورد نظــر آرنــت، در ایــن تلقی‌هــا بــه بهتریــن 
وجــه، خــود را نمایــان می‌‌ســازد. خودآیینــی کانتــی کنــار رفتــه و جــای 

می‌‌دهــد.  خــود  بــر  دیگــری  تقــدم  و  دیگرآیینــی  بــه  را  خــود 
اگــر ســازواری موجــود در کارآمــدی را بــا عنصــر »دیگــری« در اخــاق 
نزدیــک نمــوده و دولــت اخلاقــی هــگل را بــه یــاد آوریــم کــه نظــرگاه 
فــردی و جمعــی را بــه یکدیگــر نزدیــک می‌‌ســازد، اخلاقــی بــودن 
سیاســت همــان کارآمــدی خواهــد بــود. هــرگاه سیاســت، ســعی در 
ــد و  ــا نمای ــخگویی بدان‌ه ــهروندان و پاس ــه‌ ش ــدای هم ــنیدن ص ش
کارگــزاران دولتــی در تمامی ‌ســطوح خــرد و کلان، اهــداف فردی خود 
ــی  ــاد و بی‌قانون ــه فس ــد و ب ــی نماین ــداف اجتماع ــا اه ــتا ب را هم‌راس

گرایــش نیابنــد، دولتــی اخلاقــی و کارآمــد شــکل خواهــد گرفــت.
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